
  
  
  
  
  
  

 اه ابن سيناسي وحي از ديدگشنا چيستي

  ∗محمد حسن يعقوبيان

 

  چكيده
جايگاه يك فيلسوف به طرح مسئله وحي        ن كه فارابي با تكيه بر     آپس از   

بر اساس مبـاني     در واقع به برخورد فلسفي با وحي رو آورد،         پرداخت و 
فلسفي مشاء طرحي نو در انداخت كه پارادايم و چهـار چـوب كلـي آن                

نقش كـانوني وحـي     . رار گرفت مورد پذيرش فيلسوفان پس از خودش ق      
 ي فارابي چنين نحـوه    ها  ابن سينا را برآن داشت تا به عنوان وارث انديشه         

اهميت اين نحوه از مواجهه هنگـامي        .از مواجهه با مسئله وحي را بپذيرد      
ي ا  هشود كه بدانيم برخي از فلاسفه نظير ابـن رشـد در زاوي ـ             مي تر  روشن

در دامـن وحـي پرداختنـد و        كاملا معكـوس بـه طـرح فلـسفه و برهـان             
كوشيدند تا ضرورت و جايگاه معرفـت فلـسفي را از ديـدگاه وحـي بـه                 

اين چنين بود كه ابن سينا با كوله باري از مباني فلـسفي             . بررسي بنشينند 
عقل مـستفاد    كوشد علاوه بر پذيرش عناصري نظير عقل فعال،        مي ،مشاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مدرس دانشگاه نجف آباد. ∗
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يي هـا  دگاه به طرح مولفهو قوه متخيله نبي، در راستاي تعالي كيفي اين دي      
مانند قوه حدس، عقل قدسـي و قـوه محركـه بپـردازد و ضـمن بررسـي        
امكان وحي، ضرورت وحي و مسئله معجزه را نيـز مـورد واكـاوي قـرار           

در همين امتداد، با عدم پذيرش اتحاد عاقل و معقول و تلاش براي              .دهد
ي بـه جـرح    باز خواني مباني فارابي و هم خواني ديدگاه او بـا مـتن وح ـ             

 سرانجام سنخ معرفتي وحي رامبتنـي بـر قـوه           پردازد ميوتعديل اين نظر    
طرح بحث تمايز وحـي نبـوي و تاكيـد بـر مـوهبتي            .گزيند ميحدس بر   

  .بودن رابطه وحياني نبي نيز از نكات برجسته نظرگاه وي است
  

  ، نبي، ابن سيناعقل قدسي، قوه حدس چيستي وحي، :واژگان كليدي

∗∗∗ 

  مقدمه
ي زيـر بـه عنـوان    هـا  گويـد كـه گـزاره    ميسي ديدگاه ابن سينا به ما       شنا  يشينهپ

  : ي انديشه ابن سينا از فارابي به يادگار مانده استها ورودي
 .ي فلسفي است يا حداقل قابل بررسي فلسفي استا همسئله وحي مسئل. 1

پرسش اساسي عبارت از چيستي وحي است و پاسـخ آن تبيينـي از جـنس                . 2
 .ختي استشنا معرفت

وراء نبوت به عنـوان ارتبـاط و اتـصال طبيعـت بـا مـا               از آن جا كه وحي و     . 3
سـي فلـسفي و هندسـه    شنا نظـام هـستي  ، ستگيدر اين عطف و پيو طبيعت است، 

 .رح و تبيين مسئله كاملا دخيل استسي و علم النفس فيلسوف در طشنا روان

ء اهـل المدينـه   فـارابي، آرا ( .روش بحث روشـي برهـاني و فلـسفي اسـت    . 4
  )الفاضله و السياسه المدنيه

كنـد و    مـي يي سـلوك فلـسفي خـود را آغـاز           هـا   ابن سينا با چنين پيش فرض     
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از ايـن    .كوشد تا مسئله وحي نبوي را در دامن نظام فلسفي خود پرورش دهد             مي
و پـارادايم فلـسفي ابـن     رو توجه به اين مسئله بدون در نظر گرفتن خطوط كلـي    

در اين مقاله ما در صدد       .واي معرفتي آن تلاشي عقيم خواهد بود      سينا و حال و ه    
روش مـا    .بررسي توصيفي و تبييني ديدگاه ابن سينا پيرامون چيستي وحي هستيم          

ي بحـث او    هـا   بدين گونه است كه ابتدا مباني نظري ابن سينا را بـه عنـوان بنيـان               
 تا لوازم ونتائج    پردازيم مينمائيم سپس به توصيف و تحليل نظرگاهش         ميبررسي  

از اين رهگذر تحليل فلسفي سرشت سروش وحي در نگاه           .آن را به دست آوريم    
  .شود  مييكي از بزرگترين فلاسفه مسلمان مشخص

اهميت اين مسئله نيز امروزه به ويژه باطرح مباحثي نوين نظير تجربه دينـي و               
 يـابي بـه     از متفكـرين و تـلاش بـراي دسـت          به قدماي يا فعل گفتاري و ربط آن       

  .ماهيت وحي واضح و آشكار است
  

  مباني نظري 
ي فلسفي خـود بـه اسـتقبال ايـن     ها در حقيقت ابن سينا با مباني و پيش فرض       

دارد تا پيش از هر چيـزي بـه وا كـاوي             مي رود و اين مسئله ما را بر آن        ميمسئله  
 خود را بـر     نظريه وحي نبوي   يها  مباني فلسفي ابن سينا بپردازيم تا بدانيم كه پايه        

  .كند ميي بنا نروي كدام مبا
  

  شناسي  هستي. 1

فلسفه اسـلامي علـت فـاعلي از ميـان           به طور كلي   و در نظام فلسفي ابن سينا    
 )108-1383/109بهـشتي، هـستي و علـل آن،         ( .گـردد  مـي برجـسته    علل اربعـه  
 آن علـت حقيقـي بـه عنـوان فاعـل بالعنايـه بـه خلـق جهـان هـستي            هنگامي كه 
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گيرد و جهان هستي     مي بر بستر نظام علي و معلولي شكل         ، اين آفرينش  پردازد مي
  . كند ميفيض وجودي را دريافت ، به عنوان معلول

عقـل   .گيرد  اين سير تنزلي قوس وجود عقول عشره و افلاك تسعه شكل مي           در  
دهم كه موسوم به عقل فعال است نقش كد خـداي عـالم مـاده و كـون و فـساد را                      

عقـل فعـال بـه       .رسـد    مـاده مـي    لم تنزلي مبادي وجود نوبت به عا      پس از سير   .دارد
آورد كـه البتـه بـه وسـاطت           عنوان واهب الصور ابتدا هيولاي اولي را به وجود مـي          

گيـرد همچنـين      ها در حركت دوريه انجام مـي        اجرام سماويه و از جهت اشتراك آن      
ي   نوعيـه در ادامـه صـور       . نيز به عنوان شريك العلـه مطـرح اسـت          جسميهصورت  

گيرد كه البته اين بار نيز به وساطت اجرام سماويه واز ناحيه افتراق               اجسام شكل مي  
با پيدايش هيولاي اولي و افاضـه       . ها در وضع و جهت حركات دوري شان است          آن

هـا و     گيـرد كـه بـا تركيـب آن          صور از ناحيه واهب الصور عناصر اربعه شـكل مـي          
مراتب مختلف آن به ترتيب صور معـدني،        حصول مزاج و تحقق اعتدال مزاجي در        

ها در واقع قـوس صـعودي وجـود را            گيرد كه اين    نباتي، حيواني و انساني شكل مي     
/ 1386بهشتي، تجريـد،   (.دهند تا بار ديگر از اخس تا به اشرف امتداد يابد           شكل مي 

همچنين بايد دانست كه در نظام فكـري مـشائي جهـان هـستي دو قطبـي                 ) 40-37
اين است كـه عـوالم       .شود  قيقت به دو قسمت مادي و مجرد تقسيم مي        در ح . است

گردد و خبري از عالم واسطه به عنوان عـالم    وجود به مجردات و ماديات منقسم مي      
  :كنند  زير در مسئله وحي ابن سينا را ياري مياموراز اين رو  .مثال نيست

   كلي از ترتب نظام وجود و مراتب آنچارچوب -الف
 عليت -ب

   فعال عقل -ج
  سماوينفوس  -د
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   سيشنا نا انس.2

عناصـر    و صورت جسميه،   در سير وجودي قوس صعود پس از پيدايش هيولا        
شـوند و بـا تـشكيل مـزاج مركـب كيفيـات بـرودت،          مياربعه با يكديگر ممزوج     

ي از اعتـدال    ا  ههنگـامي كـه درج ـ     .رسند ميحرارت، رطوبت و يبوست به اعتدال       
، از ناحيـه عقـل فعـال        يداستعداد براي مركب به وجود آ     حاصل شود و قابليت و      

 )12/ابن سينا، رساله الـنفس    (. شود ميدني و نفس نباتي و حيواني افاضه        صور مع 
نفس حيواني داراي قواي متعددي است كه در ابتدا بـه دو بخـش اصـلي تقـسيم                  

  محركه -2، مدركه -1: شوند مي
برخـي  . شود مي و باطني منقسم قوه مدركه نيز به نوبه خود به دو قسم ظاهري        

كننــد و برخــي معــاني  مــياز قــواي مدركــه بــاطني صــور محــسوسات را درك 
مدرك صور محسوسات، بنطاسيا يا حـس مـشترك    .كنند ميمحسوسات را ادراك  

نام دارد و مدرك معاني قوه وهم است كه البته كار آن درك معاني نامحـسوس در   
از ) 230/ 1375 ،الشفاءهمو،  ( ... قت و صدا ميان محسوسات است مانند عداوت،    

ن جا كه قبول غير از حفظ است برخي قواي باطني كارشان قبول است و برخـي     آ
قوه حس مشترك به عنوان قابل صور محـسوسات در           .ديگر حفظ مدركات است   

آخر تجويف اول از دماغ قرار دارد و مخزني كه حافظ صور آن است خيـال نـام                  
 قابل معاني محسوسات است در انتهـاي تجويـف اوسـط از         قوه وهم نيز كه   . دارد

دماغ قرار دارد و مخزن حافظ آن حافظه نام دارد كه در تجويف اخر دمـاغ جـاي                  
دهند و هم بر روي      ميهمچنين برخي قواي مدركه هم عمل ادراك را انجام           .دارد
ادراك  .پردازنـد  مـي اما برخي ديگر تنها بـه كـار ادراك          . دهند مي فعل انجام    ها  آن

اما ادراك ملازم فعل كـار      . بدون فعل مانند همان قوايي است كه ذكرشان گذشت        
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بردخـل و تـصرف بـر صـور و معـاني نيـز             قوه متخيله است كه علاوه بـر ادراك       
  )108 / 1332 مبدا و معاد،همو، (. اشتغال دارد

  :قوه محركه نفس حيواني نيز به دو بخش قابل تقسيم است
 رسـاله   همـو، . (قوه شـوقيه يـا نزوعيـه اسـت         ت است ن كه سبب حرك   آ .الف
  )16/ 1331النفس، 

قوه شوقيه نيز داراي دو قسم است، يكي شهوت كه باعث حركـت بـه سـوي                 
 و ديگري غضب است كه دافع ضـرر         ؛لذتبه خاطر طلب    ،  شود ميچيزهاي نافع   

  .داست كه به انتقام و غلبه كردن اشتياق دار
در واقع همان نيرويـي اسـت       .  حركت است  كه انجام دهنده  : فاعل حركت . ب

كه در اعصاب و عضلات اعضاء مركب پخش اسـت و اعـضاء را بـه حركـت وا                   
  .دارد مي

وهم است و تا وهم امر موهومي را          تابع قوه  الازم به ذكر است كه همه اين قو       
 نفس ناطقـه انـساني      .گردد ميتوهم نكند شوق و حركت به سوي آن امر محقق ن          

ي نفوس نباتي و حيواني     ها  هت و قواي خودش، همه كمالات و قو       علاوه بر كمالا  
عالمـه و عاملـه     نفس ناطقه انساني نيز داراي دو قوه        . پيش از خود را نيز داراست     

  ) 285-286 /1375، الشفاءهمو، (. است
دل ا تحت قوه عقل عملـي و كـسب حالـت تع ـ           ي و غضب  يبا انقياد قواي شهو   

يعني حكمت، شجاعت، عفت به انضمام ملكـه        ميان قواي مذكور، اجناس فضائل      
شود و اين همه البته تحت تسلط عقل نظري          ميعدالت براي نفس انساني حاصل      

 از ديگر سو عقل نظري      .رددگ ميي كلي از آن براي عقل عملي ميسر         او اتخاذ كبر  
عقـل   -1 :باشد كـه بـه ترتيـب عبارتنـد از     مينيز مراتب سير تكاملي خود را دارا       

    عقل مستفاد-4 عقل بالفعل -3 عقل بالملكه -2 هيولاني
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دهد و از آن      ابن سينا در كتاب اشارات مراتب عقل نظري را با آيه نور تطبيق مي             
نمايد و بر حسب اين كه عقل انساني قابـل معقـولات اسـت، بـه عقـل                    استفاده مي 

 بالملكـه  يابد به عقل هيولاني و پس از آن معقولات اوليه و بديهي را كه در خود مي          
توانـد    يابـد و مـي      هـاي نظـري از بـديهي توفيـق مـي            و در آخر به اكتساب انديـشه      

فـارابي درتبيـين مراحـل سـير     . معقولات رابه طور بالفعل در خـود مـشاهده نمايـد    
تكاملي عقل انساني به عقول ثلاثه اشاره نمود كه شامل عقل هيولاني، عقل بالملكـه              

 مـستفاد آخـرين مرحلـه از سـير تكـاملي و             در حقيقت عقـل   . مستفاد بودند  و عقل 
شدند و پيامبر به عنوان يـك انـسان كامـل داراي عقـل               مي تدريجي انسان محسوب  

 عقل پيامبر از    ،مستفاد بود كه در پرتو حلول عقل فعال در عقل آن و يا اتحاد آن دو               
  ) 79 و80/ 1366فارابي، السياسه المدنيه، (. نمود عقل فعال استفاده مي

، ينا نيز در حقيقت به عقول ثلاثه قائل است كـه شـامل عقـول هيـولاني                ابن س 
با اين تفاوت كه در تبيين بو علي عقل بالفعل پـيش از             . باشند ميبالملكه و بالفعل    
، شـود  ميگيرد و در ظاهر به چهار قسم از مراتب عقل اشاره             ميعقل مستفاد قرار    

دانـد و تفـاوت      مي حقيقت يكي    اما خود بو علي عقل مستفاد و عقل بالفعل را در          
  ) 11 / 1332،  مبدا و معادابن سينا،(. شناسد مي  را تنها به اعتبارها آن

دارد و عـلاوه بـر ايـن بـه           مـي اما در ادامه ابن سينا گامي فراتر از فـارابي بـر             
 1.گويـد  مـي  از چيزي به نـام حـدس سـخن           ونمايد   ميي والاتر نيز اشاره     ا  همرحل

  ) 1384/417، التنبيهاتالاشارات و  همو،(
مبـدا  همـو،    (.تعليم بيدريافتن و برخوردن به حد ميانگين قياس است         ،  حدس

  )1332/132/، و معاد
 2.شـود  مـي حدس حد وسط به فكر نيست بلكه آن يكباره بـراي ذهـن سـانح                

  ) 1379/101التعليقات همو، (
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در ركتـي   در تفاوت فكر و حدس در كتاب اشارات به عدم سير فكري و ح              و
 الاشـارات و همـو،   ( .كند ميمات ذهني براي كسب مجهول، در حدس اشاره         معلو

  )1384/417التنبيهات، 
  

  سيشنا معرفت. 3

از آن جا كه نفس انساني مجـرد اسـت و در ادراك سـنخيت ميـان مـدرك و                    
 شرط است مدرك نيز بايد به تجرد برسد تا براي نفس انساني قابل كسب               ،مدرك
و از آن جا كه مراتب تجريد مختلف است ادراك           )80/ق1375الشفا  همو،  (. باشد

  ) 81/وهم(. باشد ميوهمي و عقلي  خيالي، نيز داراي مراتب مختلف حسي
 اشـياء مـادي را نيـز بـه          ،اما قوه عقليه علاوه بر ادراك صور موجودات مجـرد         

المثـل صـورت انـساني بـر         تا في  كند ميصورت تام از ماده و عوارض آن تجريد         
در فلسفه مشاء صور ادراكي با نفس        .ق متعدد و متكثر آن قابل انطباق باشد       مصادي

قيـام   كنند بلكه تنها ماننـد نقوشـي بـر صـفحه كاغـذ،             ميانساني اتحادي حاصل ن   
  .حلولي وحصولي براي نفس انسان دارند

نفس انسان در ابتدا عاقل بالقوه است و در ادامه با كسب صور مختلف عاقـل                
را طـي   ...  مراتـب مختلـف اعـم از عقـل بالملكـه و بالفعـل و               شـود و   ميبالفعل  

نيـاز بـه مخـرج       شود ميهر چيزي نيز كه از قوه به سوي فعليت خارج            .نمايد مي
بالفعلي دارد تا آن را از قوه به فعليت برساند و آن عقل فعال است كه هم مجـرد                    

 ـ              ام اسـت و    است و نيازي ندارد تا خودش به فعليت برسد و هم داراي كمالات ت
  . فاقد شيئ نيست

بـه بيـان     .گـردد   جهت سـير در ادراك برمـي       ظرافت ودقت در اين مسئله به     
تر اين كه سير اكتساب صور ادراكي تا حصول در نفس طبـق بيـان گفتـه                   روشن
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نكته مهـم عـدم يـك طرفـه          .يابد  شده از محسوس و مخيل تا معقول امتداد مي        
 چنان است كه هميشه عمل ادراك از    در حقيقت نه  . بودن اين سير معرفتي است    

در مراتـب وجـود انـسان و توسـط قـواي             محسوس به معقـول امتـداد يابـد و        
يعني ادراك   .اش به تجرد برسد، چرا كه چه بسا اين سير معكوس شود            وجودي

چنانكه در وحي به انبياء الهي اين گونه اتفاق          .از معقول به محسوس امتداد يابد     
يابـد و در ايـن ارتبـاط           نبي با عقل فعال اتصال مـي       در حقيقت شخص   .افتد  مي

كنـد و     حقايق وحياني را به صورت معقول و كلي از واهب الصور دريافت مـي             
يابد و به وسيله قواي متخيلـه و حـس    پس از اين حقايق در وجود نبي تنزل مي   

شـنود    اين است كه او اصواتي را مي      . شود  مشترك به سمع و بصر نبي منتقل مي       
از اين رو آن حقايق معقول از عقل فعال تا به سمع و              .بيند  ته وحي را مي   و فرش 

  .يابند بصر نبي تنزل مي
  

 دو شيئ عدم اتحاد ميان . 4

ي كه يكي شـوند و      ا  هگون حقيقي ميان دو شيئ به     ابن سينا برآن است كه اتحاد     
به يك وجود موجود باشند، گفتار و قولي شعري است كه از عقل و منطـق هـيچ                  

چرا كه چنين چيزي نه تنها اساسا امكـان وقـوعي نـدارد، بلكـه        . ويي نبرده است  ب
  ) 1384/323، 3، جالاشارات و التنبيهاتهمو،  (.محال است

به دنبال اين مطلب اتحـاد عقـول انـساني هنگـامي كـه بـه كـسب معقـولات                    
شود و براي ايـن مطلـب ايـن گونـه            ميپردازند با عقل فعال به طور كلي نفي          مي
شود كه اگر نفس انساني با عقل فعال متحد شود يا عقل فعال منقـسم                ميتدلال  اس
شود و يا بايـد بپـذيريم كـه اگـر نفـس يكـي از معقـولات را دريافـت، همـة                        مي

علاوه بر اين اگـر عاقـل بـا عقـل           . لذا هر دو محال است    . يابد ميمعقولات را در    
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 است كه همة عقولي كه بـا        فعال متحد شود لازمة باطل ديگري نيز دارد و آن اين          
با تكيه بر چنين    . آن متحد شوند بايد با هم نيز متحد شوند و اتحاد عقلا پيش آيد             

قواعدي در انديشة بو علي برخلاف فارابي از اتحاد با عقل فعال و يـا حلـول آن                  
بلكه تنها از اتصال اين دو و افاضة عقل         . در عقل منفعل انساني هيچ خبري نيست      

  . شود مي انساني صحبت فعال بر عقل
  

  ختي شنا كمال. 5

گـردد كـه از ماديـات و     مـي در نظام فكري مشاء، كمال انساني هنگامي ميـسر     
رود  در حقيقت هر چه رو به سوي تجريد پـيش         . لواحق و عوارض آن جداگردد    

چنانكه براي يافتن معقولات نيز علاوه بر       . يابد مية بالاتري از كمال دست      ببه مرت 
تجريد عاقل نيز لازم است تا سنخيت ميان مدرك و مـدرك            ،   معقوله تجريد صور 
  ) 94 /1379 التعليقات، همو،( 3.ميسر گردد

يابد تا آن جا كه اين نفوس مجرد به كمال حقيقي خـود              مياين تجريد اشتداد    
شوند و ايـن مرهـون ايـن         ميرسند و در سراي آخرت به سعادت حقيقي نائل           مي

گردد و از جهت عملـي بـر بـدنش           ميري عالمي عقلي    است كه در جنبة عقل نظ     
يابد كه نفس انساني علاوه بر تـاثير         مياين تسلط تا بدان جا ادامه       . يابد مياستيلاء  

چنانكـه  . تواند بر اشياء پيرامون خود در جهـان نيـز تـاثير گـذارد              ميبر بدن خود    
نـست كـه مـسير      همچنين بايد دا  . گردد ميگوئي جهان اطراف نيز به مثابه بدن او         

. ارنـد كمال، مسيري است كه افراد انساني در طول درجـات مختلـف آن جـاي د                
گيري نيروي حدس افراد انساني داراي مراتـب مختلـف          كار المثل در به   چنانكه في 

بـر ايـن بـاور مـسير كمـال مـسيري تـشكيكي و راهـي بـاز بـراي همـة                       . هستند
  . ستها انسان
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  توصيف ديدگاه ابن سينا

هاي فكري مختلف از زاويه ديد خودشـان بـه         سأله وحي نبوي نظام   در بررسي م  
شـوند و آنهـا را در دامـن چهـارچوب معرفتـي خـود پـرورش                   مسئله نزديك مـي   

در همين راستا متكلمان به خصوص ديـدگاههاي كلامـي متقـدم بـر ايـن                . دهند  مي
؟ گويـد   بودند كه در پديده وحي خداوند چگونه با بندگان برگزيده خود سخن مـي             

اين بود كه در بحث اسماء و صفات الهي و ذيل صـفت تكلـم، حقيقـت وحـي را                     
طرح نظرياتي نظير كلام نفسي و خلق اصوات و الفاظ در چنين            . كردند  جستجو مي 

در كنار اين گروه، فلاسفه نيز بـا     . گرفتند  فضايي و به دنبال چنين جستاري شكل مي       
اما بر خلاف متكلمـان و      .  شدند حركت آغازين فارابي خواستار بررسي مسأله وحي      

بنابر اقتضائات تفكر فلسفي، چيستي و سرشت سروش وحي را مدنظر قـرار دادنـد               
و بيشتر از آنكه به نحوه و كيفيت تكلم الهي بيانديشند، چگونگي دريافت وحـي را                

از ايـن رو كوشـيدند تـا مباحـث          . از سوي پيـامبر وجهـة تفكـر خـويش سـاختند           
با چنين عطفي بـه ماسـبق، ابـن         .  بررسي اين مسأله قرار دهند     النفس را دستمايه    علم

رود و اگر چـه در        سينا نيز در جايگاه معرفتي يك فيلسوف به استقبال اين مسأله مي           
لاي آثار مختلف فلسفي خود گويي        شود اما در لابه     كليات طرح با فارابي همگام مي     
گويـد و     لم الهي سخن مي   گاه ذيل صفت تك   . گيرد  هر دو زاويه نگرش را به كار مي       

توان گفت كه ابـن سـينا         در حقيقت مي  . نشيند  گاه از نگاه يك فيلسوف به نظاره مي       
كنـد تـا در سـايه همپوشـاني دو            نسبت به فارابي ديدگاه جامع نگري را اتخـاذ مـي          

رغم طرح مـسأله وحـي نبـوي در           اما علي . ديدگاه طرح بهتر مساله را خواستار شود      
كوشـيم تـا        نا و پراكندگي آن و با توجه به آنچه گفته شده ما مي            آثار مختلف ابن سي   

ديدگاه كلي ابن سينا را در يك پيكربندي كامل ارائه كنيم كـه جـامع همـه جهـات                   
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طرحي كه در واقع ابـن سـينا در         . پراكنده او و نگرش اعم وي از مسأله وحي باشد         
  .دهد رساله فيض الهي در مجموعه رسائل خود، ارائه مي

پردازد كه آن چه در عالم وجود بـه ظهـور     سينا ابتدا به طرح اين مسأله مي  ابن
در ناحيـة تـأثير و      . رسد ناشي از تأثير و تأثر و فعل و انفعال دو موجود اسـت               مي

فعل موجود كاملي قرار دارد كه در فاعليت نيز كامل است و در غيـر خـود تـأثير                   
ه از سر نقص و با وجـود قـوه و           گذارد و در طرف ديگر تأثر و انفعال است ك           مي

در حقيقت آنچه مـدنظر ابـن سيناسـت         . استعداد پذيراي تأثير موجود ديگر است     
سپس در كنار اين مطلب     . باشند  مقوله فعل و انفعال است كه از مقولات اضافه مي         

البتـه  . دهد كه موجود يا نفساني است و يـا جـسماني           بندي ديگري ارائه مي     تقسيم
اخت كه منظور ابن سينا از موجود نفساني در اين جـا موجـود              بايد خاطرنشان س  

از ضـرب    .باشـد   الوجود، عقول مفارقه و نفوس مـي        مجرد است كه اعم از واجب     
  :آيد كه به ترتيب عبارتند از اين دو تقسيم چهار قسم پديد مي

  فاعل جسماني و منفعل جسماني-2   فاعل نفساني و منفعل نفساني -1

  فاعل جسماني و منفعل نفساني-4    منفعل جسمانيفاعل نفساني و -3

باشـد و قـسم دوم        آنچه در اين مباحث بيشتر مدنظر ماست قسم اول و سوم مي           
كه مانند تأثير عناصر اربعه بر يكديگر است وقسم چهارم كه ماننـد تـأثير نقـوش و                  

مسئله وحـي در قـسمت اول       . صور در نفس انساني است از بحث ما خارج هستند         
وحي داراي سه عنصر و ركن اساسي است كه         . گيرد  ين اقسام چهارگانه قرار مي    از ا 

. شـود و رابطـه ميـان ايـن دو           كند و آنكه به او وحي مـي         عبارتند از آن كه وحي مي     
بوعلي با طرح وحي در ساختار فعل و انفعال در حقيقت به هر سه عنصر آن توجـه      

  . نمايد صر اصلي فوق پرهيز ميكند و از فروكاهش گرايي وحي در يكي از عنا مي
بوعلي گاه بر اين مطالب تأكيد دارد كـه وحـي فعـل خداونـد اسـت                  : فعل .1
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حقيقت وحي القاء امر عقلي است بطور       « :گويد ميچنانكه در تعريف وحي چنين      
 و )223/ق1400 رسـائل، همو،  ( »خفاء باذن خداي تعالي به نفوس مستعدة بشري       

كـه مربـي و معلـم روح نبـي      كنـد  ميول معرفي گاهي فاعل فيض وحي را عقل ا  
چنان كه  . گويندآن غذا را تقديس     . روح او را عقل اول از خود غذا دهد         .شود مي

≈ çµ: قرآن خبر دارد tΡ ô‰ −ƒ r& uρ Çyρ ã Î/ Ä¨ ß‰ à) ø9 $# ) ،1366/89 معراج نامه، همو(  
و در برخي آثارش به خصوص آن جا كه از نياز نفس انـساني در سـير مراتـب                   
                تكاملي معرفت و سير صودي عقول انساني سخن از يك فاعل بالفعل و مخرج تـام

 تا نفس را از قوه به سوي فعل خارج كند؛ فاعل وحي را عقل دهـم يعنـي                   گويد مي
كند كه مفيض نفـس       كند و در كتاب التعليقات صريحاً بيان مي         عقل فعال معرفي مي   

و گاه نيز از فرشـتة وحـي و   ) 1379/94 التعليقات،همو، ( .در وحي عقل فعال است    
  )1331/75  رساله النفس،همو،( .نمايد ملك و روح القدس صحبت مي

توان دريافت كـه     ميبا توجه به ساختار مراتب وجود در قوس نزول به خوبي            
اگـر عنـصر     گيرند و  مياين مصاديق متعدد در اين سلسله به صورت طولي جاي           

 .شود ميموجودات مشخص  ي اينعليت را نيز در نظر بگيريم ترتب عل

ي كه بسيار اهميت دارد اين است كه خداوند به عنوان يـك             ا  هدر اين ميانه نكت   
بر ايـن    .لم است و صفت علم در نظام فكري مشاء يك صفت مادر است            افاعل ع 

  :كند كه ميپايه است كه ابن سينا صفت تكلم الهي را چنين تعريف 
مقـصود از مـتكلم بـودن    . كلم استصفت هفتم از صفات حق تعالي صفت ت    «

حق ترديد عبارات و احاديث نفس و افكار متخيله مختلف نيست كـه عبـارات و                
مقصود فيضان علوم است از ناحية مقـدس او بـر لـوح             .  باشد ها  الفاظ دليل بر آن   

  )252/ق1400 رسائل،همو، ( .»9قلب پيغمبر
ي كلامـي وارد بحـث      در حقيقت هنگامي كه ابن سينا از زاويه و جايگاه معرفت          
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فلسفي خود تكلم الهي را بـر مبنـاي فاعليـت           و  شود نيز به خاطر مباني فكري        مي
كند و مقصود از صفت كلام فيضان علـوم بـر            ميبالعنايه و علمي بودن آن تفسير       

   .شود ميو جنس وحي جنسي معرفتي . شود ميلوح قلب پيغمبر تعريف 
فارقه و مبادي موجودات قرار دارنـد        عقول م  ت،ابلي اسباب و مسب   نزودر سلسله   

ها نيز به عنوان موجودات تام و مجردي هستند كه فاعليـت آنـان نيـز هماننـد                    كه آن 
 عقـل فعـال قـرار دارد كـه واهـب      ،در انتهاي سلـسله   . فاعليت خداوند بالعنايه است   
پس از عقول مفارقه، اجرام سـماويه قـرار دارنـد كـه             . الصور و كدخداي عالم است    

 نفس ناطقه هستند و نسبت آن نفوس به اجرام شان مانند نفوس ارضي به ابدا                داراي
حركتـشان  و  و فعـل     عل بـالاراده هـستند    ااز آن جا كه نفوس سماوي ف       .نشان است 

توان گفت كه چون نفس فلكي داراي دو اراده جزئي و كلـي         مبتني بر اراده است؛ مي    
 به تمام تغييراتي كه از حركتشان       از اين رو نفوس فلكي    . فعل خود علم دارد   به  است  

  .لذا علم به تمام اشياء حادثه نزد آنان حاصل است. شود علم دارند حاصل مي
 نفس انساني قـرار دارد كـه از تـأثير و            يدر سوي ديگر رابطة وحيان     :انفعال) 2

ان رابطة تأثيري به نـام وحـي        سپذيرد و بدين   ميشود و اثر     ميفعل خداوند منفعل    
سي گذشت نفس حيـوان داراي قـواي        شنا  انسان  مبحث چنانكه در . دگير ميشكل  

قواي محركه و مدركه همگي     .  را داراست  ها  مختلفي است، كه نفس انساني نيز آن      
علاوه بر اين نفس انساني به نوبة       . در اخذ تأثير از ناحية فاعل وحي دخيل هستند        

پذيرش فيض وحي   ي است كه او را در       ا  هخود داراي قواي مختلف علامه و عمال      
  .كنند مينمايند و امكان ارتباط او را با عالم ماوراء الطبيعه فراهم  ميياري 

نفس انساني به عنوان يـك موجـود مجـرد داراي افعـالي اسـت ودر كنـار آن                   
  )18/ ق1395،  الشفاءهمو،( .نيز دارد... انفعالاتي نظير تعجب، خنده و گريه و

اما بـرخلاف ديگـر     . پذيريش وحي است  يكي از انفعالات نفس انساني همين       
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در حقيقـت نفـسي     . كند انفعالات انساني بايد قابليت پذيرش آن را در خود ايجاد         
چنـين  . تكامـل نظـري و عملـي را طـي كـرده باشـد              كه پذيرنده است بايد مسير    

مسيري رو به تجرد دارد و همان گونه كه بيان آن گذشت نفـس انـساني در سـفر                 
كنـد و رو بـه سـوي         ميي عالم ماده را خرق      ها   حجاب به سوي كمال عوارض و    

كند زيرا كه در اين ارتباط فعل و انفعالي هنگـامي كـه يـك سـوي                  ميتجرد سفر   
رابطه يعني فعل موجودي نفساني و مجرد است طرف ديگر نيز بايد سنخيت لازم              

 ـ      ي براي اين رابطه را داشته باشد اين است كه نفس انساني نيز علاوه بر تجـرد ذات
بايد بكوشد تا در سير صعودي نيز تجرد كمالي را نيـز كـسب نمايـد تـا قابليـت                    

 ـ          . پذيرش آن افاضه را داشته باشد      ي ا  همراتب عقول انساني نزد ابـن سـينا بـه گون
باشد و عقل بالفعل و عقل مستفاد به اعتبـار مختلـف             مياست كه سه رتبه را دارا       

رخلاف انديشة فارابي عقل مـستفاد      لذا ب . شوند و گرنه در حقيقت يكي هستند       مي
چـرا  . شـود  مياما اين به پررنگي عقل بالفعل منجر ن       . شود ميدر اين جا كم رنگ      

كوشد تا دفعي بودن و موهبتي بودن وحي را نشان دهد در حـالي               ميكه ابن سينا    
كه در انديشة فارابي دستيابي به وحي و اتحاد با عقل فعال در تدريج سـير كمـال                  

يافت و پذيرش وحي منوط به طـي ايـن           ميستفاد ادامه   مولاني تا عقل    از عقل هي  
اما ابن سينا سعي در حذف اين تدريج دارد تـا اكتـسابي بـودن               . سير تدريجي بود  

شود تا معرفـت نبـي       ميي معرفتي حدس باعث     ها  ويژگي. رنگ نمايد  بيوحي را   
  :به عنوان صاحب عقل قدسي داراي صفاتي ويژه شود كه عبارتند از

  . دفعي و موهبتي بودن.1
آيد و علـم از طريـق        ميدر حدس حد وسط به دست       كه   ؛ چرا  يقيني بودن  .2

لـذا معرفـت نبـي نيـز داراي چنـين           .  معرفتي يقينـي و برهـاني اسـت        ،حد وسط 
  .شود ميخصوصيتي 
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 معلومـات و     از ي تفكر انساني است كه حركـت      ها   معرفت نبي فاقد ويژگي    .3
 و اين معدات بـراي افاضـة معقـولات بـراي نفـس               است تمجهولاسوي  سير به   

  .باشد ميانساني لازم 
  . معرفت نبي نيازي به تعليم و تعلم ندارد.4

گويد عقل قدسـي از جـنس عقـل بالملكـه            ميو همان گونه كه خود ابن سينا        
هيات بدون اكتساب و تعلم بـه عقـل انـساني افاضـه             ياست كه در آن اوليات و بد      

  . معلومات ديگر كسب شوندها  آنشود تا به وسيلة مي
عقل عملي علاوه بر كسب ملكة عدالت در صفات كماليه و رسـيدن بـه حـد                 

  )1331/68  رساله النفس،همو،( .شود مي مند سط از معونت قوة متخيله نيز بهرهو
در انبياء الهي بر اثر تكامل وجودي و تجرد از ماده و لواحق آن قوة متخيله بـه         

يابد تا جايي كه ديگر حواس آن را به خود مـشغول             ميت  كمال مطلوب خود دس   
  )1331/69  رساله النفس،همو،(. دارند مين

كاربرد اين قوه در انبياء در بيداري و كسب فيض علم است اگرچه از كـار آن در                  
خيلـه نفـس   تقوة م. باشند نصيب نيستند و داراي رؤياهاي صادقه نيز مي        خواب نيز بي  

تجرد نفس وي امكان دريافت امور جزئـي را بـراي نبـي فـراهم               گيري از    نبي با بهره  
گردد كه نفس نبي از طريق قوة عقل عملي           سازد و چنين امكاني هنگامي ميسر مي        مي

كنـد و در اثـر ايـن          و به معونت قوة متخيله با نفوس اجرام سماوي ارتباط برقرار مي           
ايـن  . يابـد   ينده را در مـي    ي از اخبار گذشته، حال و آ      بيغارتباط حقايق جزئي و امور      

جاست كه نفوس سماوي نيز نقش خود را در برقراري ارتباط وحيـاني و افاضـة آن                 
سينا مراحـل تكامـل از     ابن  ـ چنانكه در مباحث قبل گذشت  ـهمچنين. كنند ايفاء مي

كند و در تمـايز ميـان آن دو           عقل هيولاني تا بالفعل را براي عقل عملي نيز مطرح مي          
... كند كه از جمله مبادي عقل عملـي از مـشهورات، مقبـولات و                 بيان مي سخناني را   
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توجه دقيّ به اين مطالب مـا را بـر          . باشد  است و كار آن در خير و شر و جزئيات مي          
دارد تا علاوه بر امور جزئي در فرآوردة حاصل از وحي براي نبي آن دسـته از                   آن مي 

يدها و احكام اختصاص دارد را ناشـي        معارف و مباحث شرعي نيز كه به بايدها و نبا         
  . شود  منشا احكام انشائي مياز اين قوه عيني عقل عملي بدانيم كه

به جاي آن كه از محـسوسات سـيراب شـود و قـوة              ه حس مشترك در نبي      قو
شود و صوري را ادراك كرده       ميمتخيله را تغذيه كند، خود از قوة متخيله سيراب          

نمايد و اين حالت چنـان كـه گذشـت زمـاني           مي به حواس باصره و سامعه منتقل     
همچنـين  . ميسر است كه قوة متخيله در نفس نبي به كمال قوت خود دست يابـد              

پـس   .قوة واهمه نيز كه مخزن آن حافظه است در ادراك معاني جزئيه دخيل است 
 پيامبر  ها   حواس ظاهره به خصوص باصره و سامعه در كارند كه توسط آن            ها  از آن 

  .شنود ميبيند و كلماتي منظم را  ميرا ملك وحي 
چنانكـه   او    قوة محركّـه   كهتواند برسد     تكامل نفس انساني در پيامبر به حدي مي       

. گذارد در چيزهاي ديگر در جهان طبيعـت نيـز تـأثير گـذارد               در بدن خود تأثير مي    
اي است كه شبيه مجـردات و         جالب اين كه اين تكامل نفس انساني در نبي به گونه          

شود كه مبادي كائنات هستند و فاعليتشّان فاعليت بالعنايه اسـت             عل مجردي مي  فوا
در حقيقت از ديـد ابـن سـينا قـوة           . شود  كه صرف تصور چيزي علت وجود آن مي       
يابد كه نفس انساني از فاعل بالقصد بودن          محركه نفس انساني تا بدان جا تكامل مي       

.  بگـذارد  جهان پيرامـون خـود تـأثيراتي      تواند در     كند و مي    به فاعل بالعنايه ترقي مي    
  )1332/139 ، مبدأ و معادهمو،( .گيرد معجزة انبياء نيز از همين منشأ شكل مي

  
  رابطة تأثيري

بديهي است  . هنگامي كه طرفين فعل و انفعال از ديدگاه ابن سينا مشخص شد           
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 جـا   آن امـا از  . شود ميمشخص  كه مسئله نحوة اين ارتباط تأثيري فاعل بر منفعل          
 كه ارتباط منوط به طرفين رابطه است و ما به لحـاظ مـصداقي سـه نـوع طـرفين                   

  .توانيم خاطر نشان سازيم ميداريم، لذا سه گونه ارتباط تأثيري را در اين جا 
واجـب  آن  طرف  يك   رابطة فعل و انفعال ميان فاعل و منفعل نفساني كه            .الف

يگر نفس انـساني كـه صـاحب         و در طرف د    رندالوجود و يا عقول مفارقه قرار دا      
عقل قدسـي در اثـر ارتبـاط بـا عقـل فعـال و يـا عقـول برتـر                     . عقل قدسي است  

  .يابد ميمعقولات و حقايق كلي را در 
 رابطة فعل و انفعال ميان فاعل و منفعـل نفـساني كـه يـك طـرف نفـوس                    .ب

سماوي قرار دارند و در طرف ديگر قوة متخيله كه ذيل عقل عملـي قـرار دارد و                  
نحـوة ايـن ارتبـاط بـه خـاطر مجانـست و       . ن به خاطر تكامل روح نبـي اسـت       اي

  )1332/134 مبدأ و معاد، همو،( .مؤانست نفوس انساني با نفوس سماوي است
حاصل اين ارتباط نيز علم به مغيبات و احوال غيبي در گذشته و حال و آينده                

  .نبي به امور جزئي از حقايق است همچنين دستيابي. است
طة فعل و انفعال ميان فاعل نفساني و منفعل جسماني كه در يك طـرف                راب .ج

نفس انساني قرار دارد و در طـرف ديگـر عـالم طبيعـت قـرار دارد و همچنانكـه                    
تواند مانند فاعـل بالعنايـه       مييابد كه    ميپيشتر ذكر كرديم، نفس نبي چنان تكامل        

ايـن رابطـة    . ثير گـذارد   جهان پيرامون خـود نيـز تـأ        رعلاوه بر تأثير بر بدن خود ب      
  .گردد ميتأثيري منجر به پيدايش معجزه از جانب انبياء الهي 

سپارد  ميدهد و به قوة متخيله       مي را تنزل    ها  پيامبر پس از دريافت معقولات آن     
كنـد و    مـي قوة متخيله نيز كه در نبي در حد كمال است در بيداري و خواب كـار                 

. دهـد  مـي  جزئيات و نظم و ترتيب تنـزل         اين حقايق بسيط و مجمل عقلاني را به       
پـس از آن حقـايق      . كنـد  مـي قوة واهمه هم در اين كار قـوة متخيلـه را همراهـي              
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 مـشترك بـه حـواس       سشوند و از ح ـ    ميوحياني دريافتي به حس مشترك منتقل       
بيند و حس سامعه نيز اصـواتي را       ميحس باصره ملكي را     . يابند ميظاهري انتقال   

 تة وحي در هنگام القاء و خواندن آيات الهي و پيام وي ديـده و              لذا فرش . شنود مي
  .شود ميشنيده 

دهد و همة قواي وجود نبي بـه     ميدر حقيقت چنين تنزلي در درون پيامبر رخ         
 از اين روست كـه    . رسانند ميشوند و ياري     مي عنوان يك انسان در اين امر دخيل      
 ـ    صعودي لازم ا  سير  در دريافت وحي از سوي نبي هم          ـ است تا روح نبي ب  د تجري

 نزولـي لازم اسـت  سـير  و تكامل به ارتباط با ماوراء و عقول مفارقه بپردازد و هم        
كنـد   مـي  در حقيقت آن چه نبي دريافـت         .تا اين حقايق معقوله به مردم ارائه شود       
معقول مجرد را به عقل مجرد ادراك توان        « :قابل انتقال به مردم نيست چرا كه اولاً       

و ثانيــاً ) 93 /1336،  معــراج نامــههمــو،(» ي بــود نــه گفتنــيندريــافتكــردن و آن 
ند و به محسوسات اشتغال دارند و       ا  همخاطبين وحي در عالم محسوس جاي گرفت      

  .از اين رو بايد كه اين معقولات به اندازة عقول مخاطبين خود تنزل يابد
 چـه   پس از آن چه نبي اندر ياود از روح القدس، معقول محـض باشـد و آن                «

نحـن معاشـر    : چنان كه گفت  .  باشد به زينت خيال و وهم آراسته       سبگويد محسو 
 يرو البته ايـن ضـر     ) 93 ص و،هم (» قدر عقولهم  يالناس عل  كلم ن  ان الانبياء امرنا 

رساند چرا كه اين حقايق معقولاتي هستند كـه در جلـوة محـسوسات تعبيـه                 مين
نتيجه اين ارتباط   در  پس   .هندد ميدست ن  شوند و سهم خود را از معقولات از        مي

ي از  خگيـرد و سـن     مـي وحي نام    ،و فعل و انفعال نفساني و دريافت حقايق علمي        
  )89 همو، ص( .جنس معرفت و علم دارد

قول وذكر اسـت و همچنـين       ،   دقي ابن سينا تمايز ميان كلام، نطق       هاياز تحليل 
و « :نمايد كـه    ميلذا اين گونه تبيين     . دعوت و شريعت است   ،  رسالت،  تمايز نبوت 
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آن چه از روح القدس به عقل پيوندد، نبوت است و آن چه از عقل به ظاهر رسد                  
رسالت بود و آن چه نبي گويد، دعوت است و آن چـه از دعـوت او پيـدا گـردد                     
شريعت است و قانون آن شريعت ملت است و قبول اين جمله ايمان است و نـام           

  ) 89و، صهم( ».آن دريافت وحي است
يقت نطق دريافت حقايق است توسط نبي و كشف آن است كه پيامبر             در حق 

و قول گفتـار نبـي اسـت كـه در قالـب الفـاظ ارائـه                 . دهد  از نطق خود ارائه مي    
. و حاصل دعـوت شـريعت اسـت       . شود  و از قول او دعوت حاصل مي      . شود  مي

پس دعوت چون قول است     « :گويد  سپس بوعلي در تركيب اين معاني چنين مي       
قـول هـست و رسـالت نيـز      نطق نيست اما نطق بي   چون نطق و قول بي     و نبوت 

آدم بـين    كنت نبياً و  «: رسالت هست، چنان كه گفت      نبوت نيست اما نبوت بي      بي
  )91و، صهم(» الماء و الطين

گيـرد و    مـي در حقيقت رسالت و مأموريت نبي نيز در نگاه بوعلي مدنظر قرار             
لي نبـي   شـود كـه هـر رسـو        مي مطلق   رابطة نبي و رسول رابطة عموم و خصوص       

  .هست اما هر نبي رسول نيست
  

  اوصاف نبي
حال پرسش اين است كه از ديدگاه ابن سينا نبوي بودن وحي بـه چيـست؟ و                 

ي معنوي دارد و انبياء با اولياء و ديگـر          ها   با ديگر دريافت   يوحي نبوي چه تمايز   
ظـام فكـري او بـه بعـد نيـز      آن چه از ابن سينا و ن افراد انساني چه تفاوتي دارند؟ 

يابد همان تمايزات سه گانه است كه عبـدالرزاق لاهيجـي بـه آن اشـاره                 ميانتقال  
ند در نفس ناطقه بايد سه خاصيت مجتمع باشـد تـا            ا  هبدان كه حكما گفت   « :كند مي

هي ان يسمع كلام االله و      قامت قابليتش به قبول تشريف نبوت سرافراز تواند شد و           
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 و يعلم جميع المعلومـات او اكثرهـا مـن عنـداالله و ان يطيعـه مـاده                   يري ملائكه االله  
  )256 گوهر مراد،لاهيجي، ( »الكائنات باذن االله

ابن سينا ابعاد ديگري نيز قابل      انديشة   تر  رسد كه در تحليل عميق     مياما به نظر    
نبي به طور    تمايز وحي نبوي و   . نمائيم ميكشف باشد كه در اينجا به اختصار ذكر         

 :باشد ميي از ديدگاه ابن سينا به قرار ذيل كل

يي را بـراي    هـا   ويژگـي عقل قدسي نبي به عنوان بالاترين رتبه قوه حـدس،           . 1
 )ب .مـوهبتي بـودن وحـي     ) الـف : آورد كه عبارتند از    ميمعرفت نبوي به ارمغان     

  . دفعي بودن وحي) ج .يقيني بودن وحي
  به نفوس سـماوي    هاري قوة متخيل  در قوة عقل عملي نيز روح نبي به معونت و ي          . 2

نفـس نبـي در     . يابد  يابد و اخبار غيبي و حقايق گذشته، حال و آينده را مي             اتصال مي 
  .يابد ساحت عقل عملي به ملكة عدالت و كسب فضايل انساني نيز دست مي

كمال قوة محركـه در وجـود نبـي امكـان تـاثير گـذاري او را بـر هيـولاي                     . 3
ابـن سـينا    . صـاحب معجـزه اسـت     به تعبير بهتر    و  داند  گر ميجسماني عالم ميسر    

 :آورد  مية فوق را در برخي موارد تحت اقسام معجزهخصائص سه گان

 ارتباط عقل قدسي نبي با عقل فعال و كسب حقائق وحياني اعجاز علمي              .الف
  .نبي را در بردارد

ارتباط عقل عملي و قوة متخيله بـا نفـوس سـماوي نيـز نـوع ديگـري از                   . ب
  .جاز علمي نبي را در بردارداع

  .كمال قوة محركة نبي و تاثير او بر جهان عيني معجزة عملي نبي است. ج
نفس نبي به علت كمال خود كه در قلة كمال بـشري ايـستاده اسـت داراي                 . 4

و نكته جالب ديگري كـه      ) 1331/68  النفس، لةرساابن سينا،   ( .ويژگي تجرد است  
تجرد و تكامل تا بدان جـا    اين كه  كند ميح نبي بيان    ابن سينا در رابطه با كمال رو      
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. كنـد  ميشود كه حقايق وحياني را از عقل اول دريافت           مينفس نبي حاصل    براي  
 حقايق و معارف را از عقل فعـال         ها  شود چرا كه آن    مي متمايز   ها  با ديگر انسان   لذا

  ) 1336/88معراج نامه، همو، (. كنند مييعني عقل دهم دريافت 
نفس نبي به خاطر اتصال مدام با عقل فعال و كسب عقل مستفاد كه حقايق               . 5

محفـوظ  و كند؛ از هـر گونـه اشـتباه و نـسيان مـصون          مي را از عقل فعال استفاده    
همچنين به خاطر كمال عقل عملي و بالفعـل شـدن آن بـه همـراه تاييـد                  . ماند مي

 و عملـي    يعلم ـ عـصمت    هماناين  . قدسي خداوند صيانت عملي را نيز داراست      
  .دباش  مي خصائص نبياست كه از

 سير معكوس معرفتي آن است كه       ها  ديگر انسان  برخلاف   كيفيت ادراك نبي  . 6
  )1331/58  النفس،لةرساهمو، ( .رود مي از معقول به محسوس

پيش از آن كه شيخ اشراق به ملاك رسالت و ماموريت انبيـاء بـراي تمـايز                 . 7
چگـونگي  «: ابد، ابن سينا بر آن تاكيد ورزيده اسـت         از اخوان تجريد دست ي     ها  آن

كرامات همگي نظير وحي است الا اين كه وحي مختص بـه آن كـسي اسـت كـه                   
نمايد و از جانب حق مامور براي تبليغ بشارت و انـذار             ميادعاي نبوت و رسالت     

خلق شده باشد ولكن ابراز كرامات از اشخاص صالح مشروط به داعيـة نبـوت و                
  ) 223/ق1400 رسائل،همو، ( .»ترسالت نيس

شود بـه    ميئل  ايي كه بو علي براي انبياء در قوس صعود ق         ها  علاوه بر ملاك  . 8
 .كنـد كـه ملاكـي تكـويني و وجـودي اسـت       مـي ملاكي در قوس نزول نيز اشاره      

  :گويد ميب الهيات شفا كه در كتاچنان
 كـل الوقـت، فـان       ثم ان هذا الشخص الذي هو النبي ليس مما يتكرر وجود مثله فـي             «

 الهيـات شـفا،   همـو،   (. »المادة التي تقبـل كمـال مثلـه تقـع فـي قليـل مـن الامزجـة                 
1376/491(  
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در حقيقت ابن سينا علاوه بر امكان ذاتي براي وجود نبي و علاوه بر ضرورت               
كنـد كـه هـر وجـودي      مـي آن براي جامعة انساني به امكان استعدادي نيـز اشـاره       

اين چنين معياري مربوط به قابليت وجودي و قوس         . ارداستعداد پيامبر شدن را ند    
  .نزولي وجود است

 .ديدن فرشته وحي و شنيدن صداي آن است. 9

 

  نتيجه
سـي بـه يكـديگر      شنا  سـي بـا نظـام انـسان       شنا  در نظر گاه ابن سينا نظام هستي      

اما ابن سـينا هرگـز      . پيوندند تا تبييني خاص از ماهيت معرفتي وحي ارائه دهد          مي
يكـسان انگـاري صـرف ميـان تـلاش           كند و بـه    ميرا انكار ن   ي بودن وحي  موهبت

اگرچه در جهت نزديكي عقـل و وحـي گـام بـر              .رسد مينبيا  معرفتي فلاسفه با ان   
سرانجام نيز سنخ وحي را سنخي معرفتي مبتني بر عقل قدسي و حدسـي        . دارد مي

 وحـي و  نتـائج معرفتـي مهمـي در ديـدگاه وي نظيـر زبـان            .كنـد  مـي نبي معرفي   
يي خاص او در دخالـت قـواي وجـودي نبـي در دريافـت             گرا  هرمنوتيك، ساختي 

البته در برخـي مبـاني    .آيد كه قابل بررسي و واكاوي است ميبه دست ...  وحي و 
  .قابل نقد است... نظري نظير نفوس سماوي و افلاك و عقول عشره و 

  
 

  ها نوشت پي
حركه و اما من غير اشتياق و       غير  ، اما عقيب طلب و شوق       عةو اما الحدس فهو ان يتمثل الحد الوسط في الذهن دف           .1

  .ةحرك
  .ة واحدةالحدس بالوسط لا يكون بفكر، فانه يسنح للذهن دفع .2
فان معني عقلية الشئ هو ان يتجرد العقل عن المادة          . المادةالتجرد عن    النفس لاتكون عاقلة بالحقيقة الا بعد التفرد و        .3

 .و يتجرد المعقول عن المادة
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